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ي  همان اتاق با همان عطر و بواتاق خودم؛ ..  وارد اتاقم شده امو اكنون بعد از مدتها
 گل هاي چيني كه ،مهايدند عروسك وسايلم هم سر جايشان بو اش   دوست داشتنيهميشگي 

، حتي آخرين همه چيز ... تابلو هاي تهذيبم ،خودم با دست هاي خودم درست كرده بودم 
و چقدر   چقدر دلم براي اين اتاق تنگ شده بودكاعذ هايي كه بر روي ميز گذاشته بودم

 ... ! دارم باز برگردم  دوست
 . قامت بستم وقت نماز تنگ بود سريع پاشدم و وضو گرفتم و 

اين احساس .. س كردم  با تمام وجودم حاشنا رهاي نمازم نزديك بود كه حضور يك آانت.... 
خيلي وقت بود كه به اين .. تمام كنم   شكسته رابه حدي خوب بود كه حتي مي خواستم نمازم

  احساس نياز داشتم
السلام ... الله و بركاته السلام عليك ايها نبي و رحمه ا... اللهم صل علي محمد و آل محمد 

 ...السلام عليكم و رحمه االله وبركاته ... علينا و علي عباداالله الصالحين 
 .و سرش را آرام بر روي گردم گذاشت ..تمام بدنم را بغل كرد  ناگهان دو دست گرم از پشت

 خوبي؟... واي سلام خواهري ..... :  
 .سلام :    -

 يه ذره شده بود دلم برات... : 
مده بودم فكر نمي كردم انه نياخ وقتي به ...دآگاه زدم زير گريه  و كردم و ناخش برگشتم و بغل

آغوش گرمش نمي خواستم از . تا به اين حد تنگ شود »  خواهرم « كه دلم براي زهره 
 ...بيرون بيايم 

 !!!  له شدم !!! ديگه خودتو لوس نكن بسه خواهر جان !! زهرا: گفت 
ردم و ساده نگاهش كردم چقدر خواهرم زيبا شده بود  و هنوز هم به همان آرام رهايش ك

 .اندازه خوشمزه بود
 ...ببينم زهره خبراييه چقدر خوشگل شدي  .... : 



 ... خوب اره همچين  نميشه گفت وليخبر كه نه.. :  -
 مولودي هنوز هم هست دلم لك زده براي آجيلاش .. : 

  چيته ؟ سها شده ديگه آجيل و  تو كه بختت واوااااااا... :   -
  ؛زدم زير گريه... خوشبخت ميشي  تو يكيايشلا بخت تو هم باز ميشه و ايشلا...: 

 اين روز چيزي شده خواهري ؟..  نبينم گريه تو چرا گريه مي كني: ... زهره بغلم كرد گفت 
 .. اه ه شگوم ندار

تحقير شدم .. مده بود ي برام تنگ آاين چند ماه خيل. م م باشهيچي نگفتم  فقط سعي كردم آرا
اگر .. خدا يا كمكم كن .. نميدانم چرا اصلا بايد توي اين دنيا باشم ..  بي خاصيت شدم .. 

 ..مادر جان در آن خانه پيشم نبود هرگز نمي توانستم دوام بيارم هرگز 
ع شده  جمشابروهاي.زهره خيلي از حال من ناراحت شده بود صورتش كاملا درهم شده بود 

عمق نگاهش ميتوانستم درك كنم كه چقدر براي من ناراحت  از بودند و كمي لرزش داشتند 
اينكه كسي براي تو و فقط براي تو ناراحت . است و چقدر اين احساس دوست داشتني بود 

 .شود 
  به من ميگي؟  ؟زهرا تو چت شده عزيزم مشكلي تو خونه پيدا كردي: زهره گفت 

 همين... فقط خسته ام خيلي خسته ....  نه .... . نه!  من ؟... :
 
 

 و نمي خواستم مسائل خانه ي شخصي خودم را موينم بگوات نستم كه هيچ چيزي نميمي دا
هميشه از اين كار مادرم نفرت داشتم كه بي مهابا مسائل خانه را به . براي ديگري باز گو كنم 

.. ميخواهم اين كار مادرم را تكرار كنم  با آب و تاب بيان مي كرد و من هرگز ن شوكتخاله
  ، و بله گفتنم ازدواج منبعد از اون همه ماجرا ي. اين زندگي زندگي من است نه كس ديگر 

وبا مردي كه آرزوي همه ي همه فكر مي كنند كه من در خوشبختي كامل به سر مي برم 



 آنها را  شيرينيايو من نمي خواستم كه رو!  زندگي ميكنمزندگي من را بر دوش مي كشد
 ... پس فقط همين جمله را گفتم خسته ام خسته ... خراب كنم 

 
  از پختن و شستن خسته شدن  قصه ي ماواااا  همين ؟ پس بگو عروس خانوم:  زهره گفت  

ني از زير وببين زهرا اگه فكر كردي مي ت...  جونش لنگشون بندازن هوا نامدن خونه ماما
بعد از شش ماه يه مولودي اونم با ؛ خانم ري بايد بگم كور خوندي جمع و جور مولودي در ب

 ...ارم  نمي ذ عمرامن كه...  مي خواي در بري كلي ناز و كرشمه اومدي و حالا
.... 

غشو ضعفتون رو براي پاشين پاشين .. شما دوتا خواهر خوب با هم گل گرفته ايد ها  ..... : 
 حاج خانوم مي ؛ آخر مولوديه؛بياينقت ديگه پاشين همديگه جمع كنين و بذارين براي يه و

 خواد دعا بخونه 
 
 

 .مادرم بود سريع لباس هايم را عوض كردم و به پذيرايي رفتم 
جاري هاي مادرم  و زن دايي ايم كه .. عمه هام .. خاله هام .. همه جمع بودند همسايه ها 

تكيه داده بود و به مانند هميشه  همان ستون هميشگي ر كنا.چقدر دلم برايش تنگ شده بود 
 .همه ي بچه هاي فاميل دورش حلقه زده بودند 

چون شايد او ... نمي دانم كه چرا اينقدر نسبت به او احساس نزديكي ميكنم و مخصوصا الان 
دايي جواد را  تمام اين مدت تنها  و او تنها   غريبه استيكاز طرف خانواده ي شوهرش  

درك ميكنم جمله ايي كه سالهاي قبل به من گفته بود كه اگر تنها يك و اكنون  . داشته است
حتي اگر همه ي زندگي بر .. است  نفر آن هم شريك زندگي ات با تو باشد تمام زندگي با تو



هيچ چيز  ...  با تو نباشدخلاف تو باشد و اگر تمام زندگي با تو باشد ولي شريك زندگي ات
 ...با تو نيست 

 ...ملا اين حرف را بعد شش ماه درك ميكنم و من اكنون كا
به او سلام كردم و اولين نفري بود كه بغلش كردم و همانجا در كنارش نشستم همه انتظار 

 همه را ببوسم و من خسته  به عنوان نو عروس با همه خوش بش كنم وداشتم كه دوره بروم و
نم بعدا مي گويند آنچه دامي تر از اين چيز ها بودم و همانجا سر جاي خودم نشستم گرچه 

 ..مي بايد بگويند 
 .. اينكه بهترين دوست و شفيق خداست و ادامه مي داد حاج خانم شروع كرد به خواند دعا و

خدايي كه هر روز صبحگاهان و شامگاهان ..  بله من لحظه به لحظه حالم دگرگون تر ميشد 
اگر مشيت بر اين بوده من بختم سياه مي خوانمش و مي گويم كه خدايا صبرم به اتمام رسيده 

ولي بار الهي خسته شده ام از چيزهايي كه نمي دانم .. شود و زندگي ام ناكام بماند مي پذيرم 
 ...چشم به سفره دوختم .. چيستند و خسته شدم  

چيده شده بودند و بر هر كدامشان آجيل هاي مشكل گشا بسته بسته با سليقه ي خواهرم 
ته شده بود در كنار هر آجيل مشكل گشا كيسه اي هم از نان سنگگ و پنير و روباني قرمز بس

 ...واااااي كه چقدر دلم براي گاز زد نشان لك زده بود.. گردو و نارنگي بود و يك عدد خرما 
من نيز زمزمه مي كردم و از ته دل   .. مي گفت  دعا ميخواند و جمعيت الهي آمين حاج خانم 

 عا مي كردم شش هفت ماه پيش بود كه در يكي از همين مجلس ها دعايي كردم و عليرضاد
 قلبم در آن نميدانم شايد .. مي كرد نمي دانم شايد چشمهايم اشتباه  .. به خواستگاري ام آمد

 واقعا فقط خسته شده ام چون هنوز هم لحظه به من دروغ گفته بود نمي دانم و يا شايد
 .دارم عليرضا را دوست 

................................ 



مهمان ها داشتند مي رفتند ديدم كه همسايه مان مهري خانم با زهره صحبت ميكند و زهره 
شايان پسر مهري خانم چند سالي بود كه . لبخند شيريني بر لب دارد تازه داستان را فهميدم 

 نه  و قديمي  ما به شدت رسميخواستگار زهره بود و چون من دختر اول بودم و خانواده ي
 .آنها پا پيش مي گذاشتند نه پدرم چراغ سبز نشان مي داد 

من هم چشم هايم را نازك كردم و سرم را به آرمي تكان دادم كه يعني .زهره به من نگاه كرد 
 .بعدا به خدمتت مي رسم 

 خانوم بد شد  مهريبه زهره حسوديم ... ارام خنديد  ...   قيافه ي من را كه ديدزه ري وقتي
 ... مي رفت جوري قربان صدقه ي زهره

و من چقدر به صحبت .. بعد از مجلس جمع كردن سفره  با زهره نشستيم و از همه چي گفتيم 
 ...: مي خواستم شروع كنم كه او اول شروع كرد ..با او نياز داشتم 

مين بار اولي به زهرا از عليرضا بهم ميگي؟ چي شد از بين اون همه خواستگار سمج ه
ولي همه فكر ميكدند اگه قراره به يكي اوكي رو ! عليرضا بعله رو گفتي ؟ بهت بر نخوره ها 

بدي اون عليرضا نباشه آخه نه تيپ اونجوري داشت نه ايمان اونجوري حتي پول و خرجشم 
 ... كه هنوز كه هنوزه لنگ باباشه يه مهندس بيكار 

 ...مهر اون تو دلم نشست ...  اون خوشم اومد خوب از..خوب چي بگم آخه : گفتم 
 چرا اصلا به فرشيد بله رو نگفتي اون كه پنج  نه ديگه لوس نشو ماجرا بگو ديگه: گفت 

سال بود كه به پاي تو نشسته بود كه اون كه تورو واقعا مي خواست چرا به اون بله رو نگفتي 
... 

 بياريدوست ندارم جلوي من اسم اون پسر هيز رو ... : 
همه ي پسرا هيز و چشم چرونن مگه پسر حاج باقر يادت رفته مثلا كلي ! همين ؟:  -

مذهبي بود چطور غايمكي دختراي محل رو ديد مي زد آخرشم عاطفه رو گرفت اونم 



 بيچاره حاج باقر بابا تعريف مي كرد سر بزن و بكوب دختري كه اصلا مقيد نبود 
 . فاميلهاي عروس چقدر سرخ شده بود 

 عليرضاي من اينطوري نيست... : 
 به ببخشيد كه به ملك و املاك شما  غيرتي ميشيداوهو عليرضاي خانوم چه زو:  -

  ! !تجاوز كردم 
وقتي از در وارد شد مامان گفت بيا دمه در استقبالشون  همه من رو نگاه كردن از مادر و ... : 

ترين نگاهي  به من نكرد  گفتم پدرش تا مادر بزرگش و همه يه چيزي گفتن اون حتي كوچك
ولي باز هم به من هيچ نگاهي  نكرد  گفتم موقع چايي ... حين صحبت مجلس نگاه مي كنه 

تا اينكه ... ولي باز هم هيچ نگاهي به من نكرد .. مگه مي تونه نگاه نكنهحتما نگاه مي كنه 
ميز نشست ولي باز خيلي رسمي پشت .. قرار شد من و اون يه گوشه بنشينيم و صحبت كنيم 

هم چشمانش به روي ميز دوخته شده بود تا اينكه حين صحبت هاي اوليه رويش رو آورد 
 ..نتونستم بهش نگاه كنم اين بار من چشمانم رو پايين بردم ..بالا و به چشمام زل زد 

 ..خنديد 
 هاههه... آره  ! و عشق آغاز شد   : - ...

 بياري بيخيالش ميشم گفتم نه اصلا لوس بازي مي خواي در 
 زهره پريد جلو و معذرت خواهي كرد و بوسم كرد و گفت غلط كردم بقيه ش رو بگو باشه ؟

نمي دونم يه قرآن روي ميز بود ديدم قران رو باز كرد يه لبخند تلخي زد و بهم گفت  ... :  
   شما از زندگي آيندتون چي مي خواين ؟ دوست دارين آيندتون چطوري باشه ؟!خانم 

 ...دوست دارنم برام توصيفيش كنين 
 نميدونم اين سوال براي من سوال غريبي بود   پرسيدم منظورتون چيه ؟  ... : - .. 

گفت مثلا شما به هر حال تشكيل خانواده داديد  توي هفت هشت سال بعد چطوري زندگيتون 
 ف كنينرو مي بينيد يا دوست داريد كه باشه ؟ چشماتون رو ببندين و برام توصي



 - با خنده گفتم-..و بعد از يه مدت گفتم خوب زندگيم توي ارامش كامله .. سكوت كردم 
چند تا بچه ي توپول مو پول دارم همه چي خوبه شوهرم تام فكرش خانوادشه هيچ مشكلي 

 ...نيست همين 
ش چشمهايم رو باز كردم ديدم كه عليرضا نيز چشماش رو بسته و لبخند ناآشنايي بر لبش نق

 ..بسته 
 .بعد گفت من اون چيزي كه ميخواستم بدونم فهميدم شما از من بپرسيد 

 دست و پام رو كمي گم كردهبودم انتظار نداشتم سوالهاش در مورد من با همين جمله تموم 
انتظار داشتم از اشپزي حرف بزنه يا كار خونه يا چيزهاي ديگه ولي نه فقط همين رو .. شه 

 سوال كرد 
 خب نمي دونم مثلا چي بايد از شما بپرسم؟... پرسيدم با تعجب 

 ...هر چيزي كه مي خواهيد از من به عنوان خواستگار بدونين : گفت 
 شما تا حالا كسي رو خواستين ؟: گفتم 

 گفت يعني چي؟
 ..گفتم يعني تا حالا شده كه عاشق بشين 

روي ميز روي عينكش افتاده نور آبĤجر  .. سكوت كرد و به دسته ي ميز كناري زل زده بود  
سرش كمي به سمت پايين خم شده بود از بالاي شيشه عينكش به راحتي ميشد انعكاس .. بود 

 .واقعا چه موژه هاي پرپشتي داشت .. موژه هاي چشمش رو ديد 
اينكه به كيا فكر .. بعد از سكوت شروع به حرف زدن كرد و سير تا پياز زندگيش رو گفت 

برام خيلي عجيب بود كه يك نفر به راحتي  ! سته شده و كجاها دلش شكسته كرده به كيا واب
حتي تعريف كرد كه پنزده سالش ... تمام زندگي گذشته ش رو بدون كم و كاست بيان كنه 

 ...بوده و توي اتوبوس دختري چشماش رو گرفته و مسائل ديگه 
 ..اجراهايي داشته ده هااا نشد نسيه تعريف كني ها خوب بگو چه م: زهره پرسيد 



گفتم مهم نيست كه ه ماجراايي داشته مهم اينه كه تنها پسري بود ه ديدم با من و خودش كاملا 
همه به نويي .. اين چيزي كه من توي هيچ خواستگاري نديدم .. رو راسته و صادق صادق 

داره و تظاهر مي كردند و دروغ مي گفتند ولي ون نه حتي اعتقاداتش رو اينكه چيرو قبول 
 ...نداره برام تعريف كرد 

 ...زهره زد زير خنده 
 گفتم چي شد؟

گفت هر وقت ياد اون شب ميوفتم خندم مي گيره كه پسره داشت همش حرف مي زد و اصلا 
دو .. به تو نگاه نمي كرد ولي تو زل زدي بودي توي چشماش از ساعت هفت شب تا نه و نيم 

 !! ساعت و نيم 
 ...توي فكر فرو رفتم 

 زهره پرسيد چي شد ؟
 گفتم ولي به يه سوالم جواب نداد 

 گفت چي ؟
 ؟گفتم ازش پرسيدم كه وقتي اول صحبت قران باز كردين چرا لبخند تلخد زدين چي اومد مگه



ولي همين بس ... به موقعش بهتون ميگم :  يه مدتي گفت د ازبع.. سكوت كرد و هيچي نگفت 
 جان داره و خدا  با  من به طور مستقيم صحبت مي كه قران رو طوري قبول دارم كه روح و

 ...كنه انگار كه قران تنها براي من نازل شده 
 :بعد از ند دقيقه زهره پرسيد ... هم من و هم زهره سكوت كرديم 

واقعا از زندگيت راضي هستي ؟ عليرضا هموني كه تو .. يه سوال ميدم جوابم رو بده :  -
 مي خواستي؟

 .... نمي دونستم واقعا چي بايد جواب بدم ... سكوت كردم اين بار من ... : 
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